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 از  در دفاعاما  در جدالند، با همدیگر تقسيم قدرت و ثروتبا این که بر سرجناح های حکومت اسلامی ایران، 
 در سرکوب و کشتار، شکنجه و آن ها. حکومت اسلامی و بنيان گذار آن روح االله خمينی، منافع مشترکی دارند

 اعدام، استثمار وحشيانه نيروی کار و همچنين در پرونده سازی برای فعالين فرهنگی، اجتماعی و سياسی
  .دخيلند

 و دیگر ارگان های سرکوب فعاليت داشتند امروز، ت اطلاعاتردر این ميان، حتی کسانی که دیروز در سپاه، وزا
شده اند مستقيم و غيرمستقيم برای بقای حکومت اسلامی تلاش می ...  نویسنده و،روزنامه نگار، فيلمساز

  .کنند و هيچ فرصتی را در حمله به مخالفين حکومت از دست نمی دهند
 که هاشمی رفسنجانی  است»گزاران سازندگیکار«، از طرفداران  محمد قوچانیارانیکی از این روزنامه نگ

  وی، در این اواخر مقالاتی را به ویژه بر عليه کانون نویسندگان ایران، جنبش دانشجویی،.پدرخوانده آن است
نوشته و در آن حس کينه توزانه خود را بر عليه روشنفکران ...  احمد شاملو، فروغ ونویسندگان آزاده ای هم چون

.  استبروز دادهبش دانشجویی و دانشجویان آزادی خواه و سوسياليست، هر چه بيش تر سکولار و چپ و جن
  !است... حجاریان ها، جلایی پورها ووی، از یاران و هم کيشان عطریان فرها، 

که تاکنون به سردبيری محمد قوچانی منتشر شده است نگاهی » شهروند امروز« شماره مجله ٢٨اگر به 
ه ای از آن را می بينيم که به گرایش چپ و سوسياليست و روشنفکران آزادی خواه و بياندازیم کم تر شمار

  .جنبش دانشجویی حمله نکرده باشد
خرداد  که قبل از دوم » هویت«برنامه . است» هویت«، شبيه برنامه های »شهروند امروز«برنامه های تيم مجله 

 برخی نویسندگان و فعالان سياسی ساخته و پخش عليه  توسط وزارت اطلاعات و با همکاری صدا و سيما١٣٧٦
  .های سياسی و اجتماعی در جامعه بود شخصيت  گردید، هدفش تخریب چهره برخی نویسندگان و می

، در مطلبی تحت »شهروند امروز «  مجله٢٨   در شماره١٣٨٦ آذر ١٨قوچانی، همانند یک مخبر امنيتی، یک شنبه 
پرونده « برای کانون نویسندگان ایران،  ات به زعم خود، تلاش کرده است»یزوال رهبری روشنفکری ادب«عنوان 
 قوچانی در این مطلب خود، ظاهرا با بهانه این که . کندایجادکند و در ميان اعضای آن، تفرقه و کمشکش » سازی

.  می تازداطلاعيه نداده است شدیدا به کانون نویسندگان» نوحه سرایی«چرا کانون نویسندگان به خاطر مرگ 
اما وی با این بهانه، اهداف و سياست های کانون در دفاع از آزادی اندیشه و بيان و قلم و در اعتراض به سانسور 
و اختناق و سرکوب های فرهنگی و اجتماعی را زیر سئوال می برد و حتی این حکم را صادر می کند که با 

وی، همچنين به نوعی بسته شدن پرونده قتل های .  نویسنده، عمر کانون به سر رسيده است١٣٤انتشار متن 
اما .  مورد تایيد قرار می دهد راتوسط ارگان قضایی حکومت اسلامی» قتل های زنجيره ای«سياسی موسوم به 

روابط عمومی کانون نویسندگان ایران، با فاکت و دلایل روشن و مستدلی جواب مناسب و محکمی به وی داده 
  .است

 را در این مجله آغاز کرده  خود، فعاليت جدید»شرق«تيم قبلی روزنامه  مجله شهروند امروز، باقوچانی، سردبير 
های  قوچانی در سرمقاله خویش، مختصات و مؤلفه. است» بانی اندیشه راست مدرن دیده«است، مدعی 

 می تواند آميزه ای از راست مدرن ایران اما ایدئولوژی... «: را چنين ذکر می کند» اندیشه راست مدرن در ایران«
مستقل از هم در ایدئولوژی های سياسی دیگر دیده می شود و  مفاهيمی باشد آه معمولا به صورت اجزایی

آزادی . نمی دهند گاه به صورت ابزار تناقض در ایدئولوژی های سياسی در می آیند چون یك آل واحد را تشكيل
های لائيك همان  حكومت. بيان بدون آزادی دینی معنا نمی دهدبدون آزادی اقتصادی معنا ندارد و آزادی  سياسی

ایدئولوژیك در نفی آزادی های دینی به  اندازه در القای لائيسيته، ایدئولوژیك عمل می آنند آه حكومت های
دموآراسی های غربی منتهی اليه حكومت . های سياسی همان اندازه غير دموآراتيك است آه نفی آزادی

خانواده از سياست و جامعه اشتباهی فاحش است و نمی توان از  جدایی اخلاق و. نيستندهای سعادتمند 
دموآراسی گرچه تاآنون بهترین . نحوی آه مفهوم آزادی به ضد خود تبدیل شود آزادی مطلق سخن گفت به

 راست مدرن اعتراضی. است اما بهترین راه آشف حقيقت نيست و همواره حق با مردم نيست شكل حكومت
  » .مشهوراتی چون دموآراسی خواهی و تجدد طلبی. است به مشهورات زمانه

 بيان آزادی« مدعی است قوچانی، که» دیده بانی اندیشه راست مدرن«در واقع ماه عسل و جوهر سياست 
مشهوراتی چون . راست مدرن اعتراضی است به مشهورات زمانه«و یا »  دهدیم دین معنا نبدون آزادی

 پس روشن است که سياست قوچانی و شرکایش جز حکومت اسلامی، ».هی و تجدد طلبیدموکراسی خوا
و شورای نگهبان این » محافظه کار«البته کمی تعدیل شده چيز دیگری نيست و انتقاد اصلی آن ها به جناح 

 از بدین ترتيب، تيم قوچانی و عطریان فر، پس. دست بردارند» اصلاح طلبان«است که از سياست حذف جناح 
از این رو، . ، به دنبال راه های برون رفت از این بحران هستندستدچار بحران شده ا» دوم خرداد«شکست جناح 

در . درون و بيرون حکومت پيدا کنند» اصلاح طلبان«زمين و زمان را به هم می دوزند تا بلکه روزنه اميدی برای 
دم خروس بيرون انی مدعی نمایندگی اش است همين چند سطر تشریح مختصات و مولفه های افکاری که قوچ

اولا، آزادی شامل این » .آزادی بيان بدون آزادی دینی معنا نمی دهد«برای مثال، ایشان مدعی ست که . دمی زن
 کل  مسلم حق و از جمله حق آزادی مذهب و لامذهبی راو یا آن دین نيست، بلکه آزادی اندیشه و بيان و قلم
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دوما، قوچانی چنين ادعایی را زمانی .  است شانت، جنسيت، مذهب و افکار سياسیشهروندان فارغ از ملي
 ند موقعيت اقتصادی برخوردار از آن چنانمطرح می کند که خود و دوستانش از آن آزادی بيان و قلم و تشکلی و

چنين در  هم. نيز به وجود می آورندمختلفی منتشر می کنند و تشکل های  رنگارنگ روزنامه های مختلفکه
بنابراین، بخشی از دستگاه قدرت محسوب می شوند و آزادی نيز . حق کاندید شدن دارند» انتخابات«مضحکه 

 و به ، اکثریت مردم ایران را نه تنها از چنين آزادی هایی سلب کرده است در حالی که حکومت اسلامی.دارند
  اقتصادی، سياسی، اقتصادی و فرهنگیلبه بلکه هر خواست و مطالحاط اقتصادی به خاک سياه نشانده است،

 را نيز زندان و رهبران و فعالين حرکت های اعتراضی. بر حق جنبش های اجتماعی را نيز شدیدا سرکوب می کند
 نه تنها آزادی بيان و قلم و اندیشه را به مسلخ برده است، بلکه به حکومت اسلامی، .شکنجه و اعدام می کند
  و فعالين عرصه های سياسی، فرهنگی و اجتماعی مخالف خود در داخل و خارج کشورتهدید و ترور نویسندگان

را » خودی هایش« حتی این حکومت در صورت لزوم . دست زده استو سرکوب اقليت های ملی و مذهبی هم
ا از نهضت آزادی ر.  از ریاست جمهوری برکنار نمودند رابنی صدر.  زاده را اعدام کردندطبق. نيز حذف می کند

 بنابراین، آزادی در یک جامعه ...عبداالله نوری را زندانی و دادگاهی و سرانجام خانه نشين کردند و. بارگاه راندند
هنگامی واقعيت پيدا می کند که آزادی های فردی و اجتماعی تامين گردد؛ امنيت شغلی وجود داشته باشد؛ 

ری، نهادهای دمکراتيک و رسانه ها آزاد باشند و فعاليت همه احزاب و سازمان های سياسی، تشکل های کارگ
اما قوچانی، قطعا چنين . البته آزادی مذهب و لامذهبی هم در چنين جامعه ای جایگاه واقعی خود را می یاید

از این رو، قوچانی و دوستانش . زیرا با موقعيت طبقاتی و باورهایش خوانایی ندارد. جامعه ای را نمی خواهد
زهایشان را در چارچوب همين حکومت ارتجاعی دنبال می کنند و انتقاد آن ها به دولت نيز تحقق نهایی آرو

  . استدر حاکميت» اصلاح طلبان«و عموما عدم دخالت دادن هر چه بيش تر جناح انتقادی در جهت سازندگی آن 
  

  جواب محکم و مستدل کانون نویسندگان ایران به پرونده سازی های محمد قوچانی
زوال رهبری «مطلبی تحت عنوان » شهروند امروز «  مجله٢٨   در شماره١٣٨٦ آذر ١٨ یک شنبه قوچانی،

کانون «سازی تلاش کرده است در ميان اعضای  نوشته است و در آن، با توطئه و پرونده» روشنفکری ادبی
  .تفرقه و شکاف بياندازد» نویسندگان ایران

 ١٣٤تاکيد دیگری بر اهداف کانون و مواضع جمعی نویسندگان بيانيه این بيانيه، علاوه بر افشای ماهيت قوچانی، 
قواچای سعی کرده است در افکار عمومی کانون را منحل شده . نویسنده که از اهميت تاریخی برخوردار است

از سوی دیگر، قوچانی تلاش کرده است به طور . اعلام دارد و مواضع مبارزه فعالين آن را زیر سئوال ببرد
را موجه جلوه دهد و افکار عمومی پرونده قتل ... تقيم تروریسم حکومت اسلامی در ترور مختاری، پوینده وغيرمس

در حالی که این پرونده و صدها پرونده جنایت . را بسته شده تلقی کنند» قتل های زنجيره ای«های موسوم به 
افکار عمومی مردم هميشه باز است و کارانه سران و ارگان ها و جناح های سرکوبگر حکومت اسلامی در نزد 

فقط با برکناری آن از حاکميت می تواند نقطه پایانی بر ادامه این جنایات و بسته شدن پرونده سران حکومت 
  .اسلامی منجر گردد

  :، در جواب قوچانی نوشته است١٣٨۶روابط عمومی کانون نویسندگان ایران در تاریخ دی 
ن، یگانه نهاد مستقل نویسندگان آزاداندیش و استبداد ستيز طی چهل سال هجوم به کانون نویسندگان ایرا«

، »شرق«، » ميهن هم«، »کيهان«در این چهل سال، ارکستر هماهنگ ساواک، . ای نيست گذشته، مطلب تازه
اند، به  ه اند، بست اند، گرفته  اند نوشته  های درون و برون مرزی تا توانسته ، پادوهای امنيتی و تلویزیون »گفتگو«

اند کانون را  اند، اما هرگز نتوانسته   شان نبریده است، کشته  اند و سرانجام وقتی با این همه تيغ زندان انداخته
 . خاموش کنند
در » شاعری جوانمرگ«های نویسنده این است که چرا کانون چهل روز پس از درگذشت   فحاشی  ظاهرا بهانه

» بيلبوردهای شهرداری تهران«های حکيم فرموده و  ا صدا و سيما، روزنامه مرگ او تسليتی ننوشته و هماهنگ ب
   سانسور بود و نه پادوی حجره شاعری که نه کارمند اداره« اند که  سپس مرقوم فرموده. از او تجليل نکرده است

ان و  شرایطی که براساس آن شاعر بازار و بسی بيش از دو کتاب نوشته و سروده بود و این یعنی همه
آیا اصولا ایران، کانونی به نام نویسندگان دارد؟ .... توانند به عضویت کانون نویسندگان ایران درآیند نویسندگان می 

  یا در اثر جبر زمان و جور زمانه اثری از کانون نمانده؟ که شاعران و نویسندگان جوانمرگ شده را باید به جای بيانيه
 تان  نویسيم خير، غلط به عرض می). تاکيد از ماست(»  تهران جست؟های کانون در بيلبوردهای شهرداری

 سانسور نبودن  عضویت در کانون نویسندگان ایران تنها داشتن دو کتاب و کارمند اداره»  شرایط همه« اند،  رسانده
ا بهمان نيست که در آن صورت هر ميرزابنویس پشت ساختمان دادگستری یا فلان اندیکاتورنویس سازمان امنيت ی

عضویت .  داد که از کانون درخواست عضویت کند  بازار هم به صرف داشتن دو کتاب به خود جرئت می پادوی حجره
 خواهی کانون و  نامه کانون، سندهای مسلم آزادی  نخست مستلزم پذیرش منشور و اساس  در کانون در وهله

.  درافتادن با سانسور و سرکوب است ز همه اراده سرکوب و حذف فرهنگی و بالاتر ا کانونيان، نداشتن پيشينه
کانون از آغاز تولد خود هرگز جمع جبری مشتی نویسنده و شاعر و مترجمی نبوده است که برای گرفتن کوپن 

گاه آزاد همه  کانون هم از آغاز تنفس . ارزاق، زمين و وام مسکن و گدایی از درگاه قدرت گرد هم آمده باشند
هنگامی که مقابله با موانع نوشتن و اندیشيدن از توان و امکان فردی ما «اند  ه معتقد بوده کسانی بوده است ک

 صنفی با آن روبرو شویم، یعنی برای تحقق آزادی اندیشه و بيان و نشر -رود، ناچاریم به صورت جمعی فراتر می 
ی ما، با هدف تشکل صنفی به همين دليل معتقدیم حضور جمع. و مبارزه با سانسور، به شکل جمعی بکوشيم

وانگهی، در ).  تاکيد از ماست- نویسنده ١٣۴به نقل از متن (» نویسندگان ایران متضمن استقلال فردی ماست
 های حيات   عرصه آزادی اندیشه و بيان و نشر در همه«: اصل نخست منشور کانون نویسندگان ایران آمده است

این حق در انحصار هيچ فرد، گروه یا نهادی نيست و . مگان استفردی و اجتماعی بی هيچ حصر و استثنا حق ه
و (» شهروند امروز « مورد نظر نویسنده» شاعر«به یاد نداریم که » .توان از آن محروم کرد هيچ کس را نمی 
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به یاد نداریم که در قتل . حتی یک دم به این اصول اندیشيده باشد) شاعران و نویسندگانی از این دست
ای از دریغ و اندوه و   ترین نشانه ی آن دو جوانمرگ دیگر، محمد مختاری و محمدجعفر پوینده، کوچک نهکارا تبه

چه رسد به (در مذمت سانسور ) بار فقط یک (بار  به یادم نداریم که حتی یک . اعتراض از خود بروز داده باشد
است که » سازمان وفيات الاعيان«گر کانون تازه م... چيزی گفته باشد)  دگراندیشان  وقفه مبارزه با سرکوب بی

سرایی کند؟ هفت هشت کانال   دستی علم و کُتل راه بيندازد و نوحه  به خود را موظف بداند در مرگ هر قلم 
داشت ایشان  ها و مراکز آموزش عالی در بزرگ  ها ایستگاه رادیویی، بسيج سراسری دانشگاه تلویزیونی و ده 

 یکی از نویسندگان  ای را که به گفته  مزار شاعر بزرگ آزاده  رسانند ولی سنگ ش می بس نبود؟ یکی را به عر
شکنند و از احدی  ترین شاعر پس از حافظ است، برای سومين بار می  بزرگ » شهروند امروز « همين شماره

شاعر «را با پرسد که اگر شاملو شاعر کانون است کانون  راستی، نویسنده از خود نمی. آید صدایی درنمی 
 چه کار؟ » بيلبوردهای شهرداری تهران

خواست کانون را به آن  سعيد سلطانپور عضو سازمان اقليت بود و می«: نویسيد در بخش دیگری مفتش وار می 
 راه آزادی، تاکنون هيچ سندی  یاد سعيد سلطانپور، جان باخته  زنده   پرونده دانيم که درباره می» .سمت بکشاند
 خرداد این سال، در شب عروسی ٣٠های   و پيش از درگيری ١٣۶٠ یاد سعيد در سال  زنده. ه استمنتشر نشد

 اعدام او  تاکنون هيچ مقام رسمی درباره. ای اعدام شد  هيچ محاکمه  اش دستگير و دو ماه و اندی بعد بی 
شهروند  « ماش نویسنده سازان سرکوب فرهنگی از ق و زمينه» هویت « سخنی نگفته است مگر مبلغان برنامه

 شد؟ در کدام دادگاه، به کدامين گناه و با  بود، آیا باید اعدام می» اقليت«؛ وانگهی، گيریم سعيد عضو »امروز
» غير ایدئولوژیک«و » ليبرال « کدام وکيل مدافع و هيئت منصفه و مطابق کدام کيفرخواست؟ تازه به نویسنده

 دردناک، با هلهله و شادمانی دلقکی که   مافيای آدمخواران، در این فاجعه چه مربوط که در سایه» شهروند امروز«
 ... »  طلبد؟  کش می  کشد و نفس در تنگی عرصه بر پهلوانان به وسط معرکه پریده است، عربده می

اکنش داند؛ راستی چرا؟ چون و را آغاز پایان کانون می »  نویسنده١٣۴«متن » شهروند امروز « سرانجام، نویسنده
ای را در پی   های زنجيره  ، موسوم به قتل١٣٧٧های سياسی پایيز  ، قتل » نویسنده١٣۴ « تند حاکميت به نامه

 داند و در این ميان هيچ تقصيری را  کار نيروهای امنيتی را ناتمام می» شهروند امروز«داشت؟ چون عریضه نویس 
کانون هرگز نهادی «دهد که  و تازه با تبختر حکم می .  داند ی ها و ده قتل دیگر نم متوجه آمران و عاملان این قتل

 معنای   هوشيار و آگاه این سطور متوجه نباشد که ترجمه نبوده است؟ گمان نداریم که هيچ خواننده» مدنی
مهدورالدم شمردن نویسندگان مستقل و ناوابسته به قدرت » شهروند امروز «  های نویسنده سازی واقعی پرونده 

 . است
نه آغاز پایان کانون نویسندگان »  نویسنده١٣۴«متن تاریخی و ماندگار » شهروند امروز«اما برخلاف نظر مفتش 

ایران که به راستی آغاز تولدی دیگر، درخششی در شب دیجور نيروهای تاریکی و جهل و خرافه و تباهی بود که 
 ایرانی مبدل  ا به سند تاریخی آزادگی نویسندهر»  ایم ما نویسنده«قاتلان را رسوای عام و خاص کرد و متن 

 . ساخت
 نامه، اسناد بنيادی خود و بالاتر از همه به اصل آزادی وفادار بماند و تن به  هنگامی که به منشور، اساس

 چون یگانه تشکل مستقل نویسندگان مدافع آزادی   های حاکم زمانه ندهد، هم و تمکين به قدرت» مصلحت روز«
  »...م و اندیشه و نشر دردل مردم و روشنفکران مستقل جای داردبيان و قل

  
  احمد شاملو، فروغ فرخزاد و جلال آل احمد

 د احمدبه زنده یا» پور قيصر امين«قاله ، به بهانه پرداختن به م٢٣   شهروند شماره محمد قوچانی، در سرمقاله
 آه به شاملو و ديگر شاعران نوپرداز آزادی خواه هايی از آن سرمقاله خود قسمت  قوچانی، در. شاملو می پردازد

  :وِ چپ پرداخته شده است، می نویسد
 از عوارض و - داد  که شاعران آن را در تقابل با سلطنت پهلوی قرار می-حتا رادیکاليسم خفته در شعر مدرن «

 آنان با وجود مرزبندی  یافت و علایم شبه مدرنيسم پهلوی بود که در شعر شاعرانی چون احمد شاملو تبلور می
   ».راه بودند  رای و هم با این نظام سياسی هم) لایسيزم(بينی مذهبی  سياسی در افق فلسفی و جهان 

گيری سياسی گاه شعری انقلابی بود در  شعر مدرن در موضع«: قوچانی، به احکام خود چنين ادامه می دهد 
گروهی از . شد ریاليسم غربی که بر ایران آن زمان تحميل میِ  دولتی و امپ داری نقد دیکتاتوری پهلوی و سرمایه

نه در مقام شاعر که در (شاعران در سطح مجادلات سياسی می ماندند و به دليل کوتاهی عمر و باختن جان 
تر به سبب اعتقادات سياسی خود به شاعرانی  های شعری نمی شدند و بيش موفق به فتح قله) جایگاه چریک

 شدند اما با   شدند و گروهی دیگر گرچه از منظر شکاف سياسی اپوزیسيون محسوب مینامور تبدیل می
برجسته کردن پيوند فکری خود با حکومت سعی می کردند از مزایای لائيک بودن بهره برند و حيات شعری خود را 

دوم بود که خسرو گلسرخی شاخص گروه اول و احمد شاملو شاخص گروه .  های شعری ادامه دهند تا فتح قله
یافت  سو با خود می   برد، از سویی شاملو را هم   ها در وضعيتی متناقض به سر می نظام پهلوی در برخورد با آن

   ».و از سوی دیگر اختلاف نظر سياسی با او را احساس می کرد
همتای جلال » سردایمان بياوریم به آغاز فصل  « در رژیم جمهوری اسلامی اگر فروغ فرخ زاد زن نبود به واسطه« 

   ».آل احمد ستوده می شد
گونه که شاملو در جهان بينی فلسفی با نظام گذشته متحد بود و در تحليل سياسی از آن فاصله  همان« 

 بينی دینی با نظلم جدید متحد بود و در تحليل سياسی از آن فاصله می  در جهان) امين پور(داشت، قيصر 
  ».نبود، هم چون شاعران نو مخالف قدرت بود اما ضدحکومت نبودقيصر شاعر جهان بی خدا « ».گرفت

بينی  جهان« می نویسد، چون شاملو لائيک بوده و حکومت پهلوی هم حکومتی لائيک بوده، پس قوچانی
در مخالفت سياسی با قدرت بوده و نه در «و اگر اختلافی هم بوده، » فلسفی شاملو با رژیم پهلوی متحد بوده



 ٤

تازه شاملو و دیگر شاعران چپ جزو «: وی، فراتر از این ها می رود و می افزاید» . پهلویضدیت با حکومت
   »... اند هم بوده» کارگزاران فرهنگی حکومت پهلوی«

در  یک مسئلهاما معلوم نيست قوچانی، این تحليل های ادبی غيرواقعی خود را از کدام عطاری پيدا کرده است؟ 
.  هستند اسلامی حکومت منتقد جناحی به جناح دیگرآن ها: ریح و روشن استافکار قوچانی و دوستانشان ص

  از موضع دفاع از آزادی اندیشه، بيان، قلم و تشکل کهعهد و مترقی را قوچانی ها هر روشنفکر مت این اساس،بر
ليل به  حکومت باشد را برای موقعيت خود و حکومت شان خطرناک ارزیابی می کنند و به همين دمستقل مخالف

.  آزادی خواه پاپوش و پرونده سازی کنند متعهد وهر وسيله ای متوسل می شوند تا برای نویسندگان و هنرمندان
ئول و نماینده ولی فقيه در روزنامه کيهان، و یا لاریجانی  ها نيز حسين شریعتمداری مدیر مساستاد همه این

  .ریيس صدا و سيمای جمهوری اسلامی است
   و اگر زن نبود مورد وثوق جمهوری اسلامی قرار میاحمد بود تای جلال آل فروغ هم «قوچانی، براساس تفکرات 

فروغ، چه ارتباط فکری و » ایمان بياوریم به آغاز فصل سرد«خواننده آگاه هرچه بيش تر فکر می کند که ! »گرفت
  !؟ حيرت زده می شوداحمد دارد اندیشگی با حکومت اسلامی و یا جلال آل

  
  »مان بياوریم به آغاز فصل سردیا«

  و این منم 
  زنی تنها

  در آستانه فصلی سرد
  در ابتدای درک هستی آلوده ی زمين 

  و یاس ساده و غمناک آسمان
  .و ناتوانی این دست های سيمانی

  زمان گذشت 
  زمان گذشت و ساعت چهار بار نواخت

  ساعت چهار بار نواخت
  امروز روز اول دی ماه است

  ا را می دانممن راز فصل ه
  و حرف لحظه ها را می فهمم
  نجات دهنده در گور خفته است

  و خاک، خاک پذیرنده
  ست به آرامش اشارتی

...  
هان  و اجتماعی جامعه ایران و به تفاوت های فکری و ج، ادبیدر واقع هر انسانی که نسبتا به فرهنگ سياسی

حکومت اسلامی » اصلاح طلب«مه نگار پرمدعای جناح  باید به این روزنابينی فروغ و جلال آشنایی داشته باشد
اب کردن روشنفکران سکولار و  با خرهست که  و ریگی در کفش تانبگوید که یا شما ناآگاهيد و یا غرض و مرضی

ت  اگر افکار آل احمد نزدیکی هایی با افکار و سياس.نشان دهيد ارتجاع حاکم خوش خدمتی بيش تری بهچپ، 
شاعر آزادی ا این گرایش ارتجاعی نداشته و ، فروغ هيچ نسبت و نزدیکی ب اسلامی داردهای ارتجاعی حکومت

  .ای بود
، تحریف واقعيت های تاریخی و خراب کردن »شهروند امروز«بنظر می رسد تيم عطریان فر و قوچانی در مجله 

ویت فعاليت های خود قرار لروشنفکران و هنرمندان و فعالين سياسی سکولار و چپ در جامعه ایران را در صدر او
در واقع بهترین خدمتی که این تيم به نوبه خود برای حکومت اسلامی و ارتجاع و خرافات مذهبی و . داده است

  .اقتصاد نئوليبراليسم می کند
اگر مامورین اطلاعاتی حکومت اسلامی، برای سومين بار قبر شاملو را تخریب کردند، قوچانی نيز ماموریت دارد 

اما، حکومت اسلامی و همه جناح ها و قلم به دستان آن هم چون .  نماید دیگری شاملو را تخریبلیبه شک
 ایرانی به ویژه نيروی جوان  هاقوچانی می دانند که شاملوها، فروغ ها، مختاری ها، پوینده ها، در دل ميليون
رضانه و  فرسایی های مغ و قلمجای دارند و با تخریب قبر شاملو و جلوگيری از مراسم های یادبود آن ها،

غيرواقعی قوچانی، در عزم و اراده اکثریت جامعه و به ویژه جنبش دانشجویی، جنبش کارگری، جنبش زنان و 
نویسندگان و هنرمندان برابری طلب و آزادی خواه و چپ در جهت مبارزه با کليت حکومت اسلامی کم ترین تاثيری 

 به آخر خط خود  نيزی خود را بر عليه جامعه ایران انجام داده و اکنونحکومت اسلامی، همه جنایت ها. ندارد
از رشد و گسترش اعتراضات سياسی  ترس و واهمه اصلی قوچانی و هم کيشانش  بنابراین،.نزدیک شده است

مندان  اجتماعی و احتمال تغيير توازن قوا به نفع کارگران، زنان، دانشجویان، نویسندگان، روزنامه نگاران و هنر-
  .مترقی و پيشرو و رادیکال است

  
 روشنفکر ایرانی در حال زوال است؟

 می »حکم«، ١٣٨٦هفته چهارم مرداد ، »در نكوهش روشنفكری«محمد قوچانی، در سرمقاله ای تحت عنوان 
  :وی، در این مورد می نویسد! ؟دهد که روشنفکری ایرانی در حال زوال است

زدايی اتفاقی است آه هرگز  مذهب . ای است هوده  ستيزی روشنفكران آار عبث و بي نت ستيزی و س مذهب«
شگفت آن آه در اين پايان تاريخ روشنفكری، روشنفكری ايران آميخته به  بدترين بلاها شده ... رخ نخواهد داد

... آند های سياسی و نه اعتقادی تعميم می  آه آن را به جناح های بشری  آغشته به ايدئولوژی . است
زار و  هاست تن  روشنفكری جهان سال .  هاست مرده است روشنفكران ايران دل در گرو معبودی دارند آه مدت



 ٥

ی و اين دليل اصلی زوال روشنفكر. اند های سنتی و روشنفكری  اما روشنفكران ايران هنوز مقلد قبله . نزاری دارد
در جهانی آه ساموئل هانتينگتون و فرانسيس فوآوياما و آنتونی گيدنز مشاوران سياستمداران آن . ايرانی است

ايران نيز دير يا زود بايد از اين سنت ... هستند ديگر فاصله روشنفكران و ديگر نخبگان مدرن از ميان رفته است
اين بار نبايد ساعتمان  را به وقت قرن پيش اروپا . برسداين بار نبايد خبرها به ايران دير . روشنفكری عبور آند

 ».تنظيم آنيم
رپوش حرف به ميان آورده است تا به جدایی کامل دین از دولت و آموزش و پرورش س» مذهب زدایی«قوچانی، از 

  بس ای، بلکه برای جدایی کامل دین از دولت و آموزش و پرورش، مبارزه»هب زداییمذ«مبارزه نه برای . بگذارد
ب و سازمان های چپ و سوسياليست ااز نویسندگان دوران رنسانس، احز.  دارد جهانیمهم و ریشه تاریخی

 برای سازمان  در راستای جدایی دین از دولت و آموزش و پرورش مبارزه.ی این جدایی مبارزه کرده اندتاکنون، برا
را پيش می » مذهب زدایی«ن، قوچانی، مسئله بنابرای. ها و احزاب کمونيستی، جدا از مبارزه طبقاتی نيست

 امر خصوصی انسان هاست و نباید کم ترین دخالتی  کاملامذهب. کشد تا در افکار عمومی سردرگمی ایجاد کند
مذهب «بنابراین، نمی توان در امر خصوصی افراد دخالت و از جمله . در دولت و آموزش و پرورش داشته باشد

قدرت می توان در مبارزه طبقاتی برای جدایی دین از دولت و آموزش و پرورش روشنگری اما با تمام . کرد» زدایی
  .و مبارزه علمی کرد

کتاب بيش از همه در سطح بين المللی جلب توجه  پس از سقوط اتحاد شوروی، دویاد داریم که ه بهمچنين 
. ، اثر ساموئل هانتيتگون»ویی تمدن هارویار«فرانسيس فوکو ياما و ديگری کتاب » پايان تاريخ«يکی کتاب : کردند

به عقيده نويسنده . دموکراسی ليبرال در مقياس جهانی را نتيجه گرفت فوکوياما، از سقوط بلوک شوروی، پيروزی
 داری ليبرال در سرايت و اشاعه   های کمونيستی باعث شده است که سرمايه برافتادن نظام ،»پايان تاريخ«کتاب 
شتاب و سرعت بيش تری تا   با موانع چندانی روبرو نباشد و اينک بتواند دامنه نفوذ خود را باسراسر دنيا، ديگر به

  . اقصی نقاط جهان گسترش دهد
بينی  فوکو ياما از پيروزی و گسترش شتابناک ليبراليسم نوید می داد پيش  هانتينگتون، در اوج شادمانی که

  .دیگری از سير و سمت تحولات آتی جهان ارائه داد
در شکلی مبسوط تر به   به صورت مقاله و دو سال بعد١٩٩٣را در سال » ها رویارویی تمدن «هانتينگتون، نظريه 

   های نوبيناد جهت  ملت-نوزدهم چالش ميان دولت صورت کتاب درآورد بر اين ايده محوری متکی است که در قرن
 ها و جنگ سرد بين دو نظام  ستم رویارویی ايدئولوژیتاريخی بود، در قرن بي  های دهنده اصلی به تحولات و نزاع

ورود به قرن بيست و يکم  کرد و اينک، يعنی در آستانه داری ليبرال و کمونيسم چنين نقشی را بازی می  سرمايه
بخش به  ملی را به عنوان عنصر هويت   های که کمونيسم ورافتاده و روندهای جهانی شدن مرزهای دولت

به باور هانتينگتون، در قرن . شوند ساز می  که هويت  ها هستند کرده، اين سنن و فرهنگ شهروندان تضعيف 
 دوری و نزديکی خود با ديگران را بر مبنای اشتراکات  وجودی و نيز، بيست و يکم بشر بيش از پيش تعريف

می » های مسلمانان  دوران جنگ«و يکم را   هانتينگتون، قرن بيست .مذهبی استوار می کند فرهنگی، قومی و
  . نامد 

از جمله از موضع . هواداران و منتقدان، از زوایای مختلفی مورد نقد قرار داده اندرا   فوکویامانظريه هانتيگتون
 جنگ واقعی بين طبقات است و در جهان امروز سرمایه .طبقاتی، نه جنگ بين تمدن ها و فرهنگ ها و مذاهب

در سيستم سرمایه داری، اقليتی سرمایه دار با حمایت دولت و ارتش و با  .داری تمام جهان را فراگرفته است
بهره گيری از خرافات ملی و مذهبی اکثریت جامعه بشری، یعنی کارگران و مردم محروم و فقير را به طور 

ر و ، یعين طبقه سرمایه دااز این رو، جنگ واقعی بين این دو طبقه اصلی جامعه. دنوحشيانه ای استثمار می کن
همان .  این مبارزه طبقاتی به وقوع می پيوندند تر است و انقلابات و تحولات جهان نيز در شکل عالیطبقه کارگر

طور که در تاریخ دوران اوليه انسانی، دوران برده داری، دوران فئودالی، هر کدام جای خود را با مبارزه اجتماعی به 
ا مبارزه ای که به پيشگامی طبقه کارگر متشکل و متحد و آگاه در  در آینده نيز ب بر این اساس؛نده ادیگری داد

واقعيت های روند تاریخی و .  جای خود را به جامعه سوسياليستی خواهد داد وجریان است سرمایه داری واژگون
 از ما،فوکو يا» پایان تاریخ«هانتينگتون و هم » ها رویارویی تمدن «که هم تکامل تاریخ بشر، به ما نشان می دهد 

» یک قطبی«موضع نئوليبراليسم و به ویژه در راستای گسترش سياست های سلطه گری دولت آمریکا در جهان 
» نظم نوین جهانی«ی و تلاش دولت آمریکا در راستای شورو سال از فروپاشی ١٨ امروز حدود .مطرح شده است

 نه ، پردازان آنف دولت آمریکا و نظریهجهان بر خلادر این مدت، . می گذرد» جهان یک قطبی « رویای ساختنو
غول هایی .  قطبی هم شده است چندعملان پيش نرفته است، بلکه برعکس شد» یک قطبی«تنها به سوی 

 رویای سلطه گری دولت آمریکا بر جهان را تحقق نيافتی کرده  و حتی روسيه،مانند چين، ژاپن و اتحادیه اروپا
 این واقعيت های اقتصادی و اجتماعی جهان  دنيای پس از فروپاشی شوروی،درروندهای تاریخی بنابراین، . است
 را نویسندگان این تزها  و تئوری ها ، همين امروزکه  قرار داده است بشری حد قابل لمسی در مقابل جوامعرا در
ئوليبراليسم  پرچم داران ن ها از به این قوچانیتوجه از این رو، بی جهت نيست که . دچار تردید کرده استنيز

  . استجلب   و چپ ستيزجهانی
مهم تر از همه، امروز با تحولات پرشتاب و دستاوردهای علمی و تکنولوژیکی، جهان به یک دهکده کوچکی تبدیل 

 فاشيستی و یتقسيم کردن سياست... شده است که انسان ها را به مسيحی، مسلمان، بودائی، یهودی و
از سوی دیگر، باز هم از طریق همين دستاوردهای .  های مذهبی استزمينه سازی برای راه انداختن جنگ

مع بشری اجهانی ساخته شده است که در نزدیکی جواهنده فرهنگ بشری و هم از طریق ميليون ها مهاجر و پن
 . استبه همدیگر تاثيرگذار و روندی مهم

امروز برای . نی را تعيين می کند مسير مبارزه انسادر جهان امروز منافع اقتصادی و سياسی طبقات مختلف،
 بيمه بيکاری  بی کاری، دستمزد، معضلمسئله اکثریت توليدکنندگان نيازهای اجتماعی در جهان، از جمله

برکناری   نيافتگی، توسعه ، فقر ولغو شکنجه و اعدام، لغو کار کودکان ،برابری زن و مردنا شدت استثمار، مکفی،
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ط زیست، نابودی سلاح های اتمی، اعتراض جهانی به جنگ، اعتراض جهانی حکومت های دیکتاتوری، نجات محي
 سازمان ها و احزاب، دولت ها و همچنين   ها، ، نقش اصلی را در نوع رابطه ميان انسان...عليه سرمایه داری و

  .ایفا می کنندتبادل نظرهای علمی و فرهنگی در سطح جهان 
نئوليبراليستی بر عليه سوسياليسم علمی که بنيان گذاران آن، مارکس  یکی از تئوری های ،»پایان تاریخ«تئوری 

این سوسياليسم کارگری، ربطی به فروپاشی دولت . و انگلس هستند، یعنی علم رهایی بشر در جهان است
فوکویاما، به عنوان یک نظریه پرداز کاخ سفيد، در تلاش است که جامعه . شوروی و سوسياليسم روسی ندارد

بنابراین، سيستم موجود را که مبتنی . یرند تاریخ کمونيسم با فروپاشی شوروی به پایان رسيده استبشری بپذ
 از این زاویه تئوری فوکویاما، شور و شوق ليبرال .معرفی می کندبر استثمار انسان از انسان است، تغيير ناپذیر 

این تئوری قبل از هر نقدی، با . يخته است برانگ را چون قوچانی ها همها در تمام جهان و در ایران نيز کسانی
  .واقعيت های جهان بشری و روند تکامل تاریخ انسان خوانایی ندارد

  
 مهم گيدنز،. ریه پردازان و جامعه شناسانی است که مورد توجه قوچانی بوده استآنتونی گيدنز نيز یکی از نظ

و حزب کارگر انگليس ) نخست وزیر سابق انگلستان(ر بل ترین نظریه پرداز اجتماعی بریتانيایی، مشاور ارشد تونی 
 گيری در جامعه شناسی ليبرالی پيدا کرده است، به  آنتونی، حدود سه دهه است که جایگاه چشم. است

  .  است انگلستانتعبيری مغز متفکر حزب کارگر، یعنی حزب حاکم
ت و در دفعات متعدد به چاپ رسيده وی، جزو منابع درسی دانشگاهی اس» جامعه شناسی«در ایران نيز کتاب 

در مقدمه این کتاب آمده است، منظور ما . اشاره کرد» راه سوم«توان به کتاب  از دیگر آثار مهم گيدنز، می. است
از کشورها درباره آينده  از نگارش اين کتاب کوچک، مشارکت در گفتگوهايی است که در حال حاضر در بسياری 

فروپاشی نظريه غالب درباره :  دلايل بحث به حد کافی روشن اند .يک جريان داردسياست های سوسيال دموکرات
کشورهای صنعتی مسلط بود، بی اعتباری نهايی مارکسيسم و دگرگونی   بر ١٩٧٠رفاه اجتماعی که تا سال 

  ... در مقابل، چه بايد کرد؟ .اقتصادی و فنی که موجب وقوع اين جريانات شد های بسيار عميق اجتماعی، 
...  حزب کارگر جديد همراه استو» تونلی بلر«در انگلستان، با سياست های » راه سوم« گيدنز، تاکيد دارد که  

واقعيتی ملموس است اما نبايد از ياد برد که حرکتی مشابه، به ) قديم(حزب کارگر  از » تونی بلر«تگی گسس
 گرچه، در بسياری از نقطه نظرها،  .م پذيرفته بودوسيله اکثريت احزاب سوسيال دموکرات اروپا، در عمل، انجا 

شاخه های پيشرفته سوسيال دموکراسی  بحث های پيش گرفته شده در بريتانيا، می تواند از بحث موجود در 
. همراهی فعال با پيدايش انديشه های تازه باشد اروپا، فراتر به نظر آيد، اما اين کشور بايد هم چنان آماده 

آمريکايی، جايگاهی پرنشاط و زنده برای تبادل نظر   به جای بسنده کردن بر گرايش ها و مفاهيم انگلستان بايد
اغلب کشورهای اين قاره، برعکس انگلستان، تجربه های . آورد آفرينش گر ميان ايالات متحده و قاره اروپا فراهم 

 تمام توان ها و ناتوانی هايش به هرحال با» تاچريسم«. پيشينيه خويش ندارند بلند مدت حکومت نئوليبرال را در 
او، در . مانند اکثر نئوليبرال ها، يک محافظه کار عادی نبود» مارگارت تاچر«. گذاشته است بر جامعه بريتانيا تاثير 

سياست هايش دگرگونی بنيادين در جامعه را ايجاب می کرد، با برافراشتن پرچم بازار، موسسات و  حالی که 
طرفدار آن، تاييد  واکنش حزب کارگر، و پيش از همه روشنفکران . ريشه دار را مورد حمله قرار دادرجال سنتی و  

در نتيجه، بحث . ايجاب کرد شکست های انتخاباتی اما، جهت گيری نوين را . مجدد ديدگاه های چپ کهنه بود
ه اروپا يافتند و انديشه های تاز های سياسی در انگلستان لحنی آزادتر نسبت به ساير سوسيال دموکرات های 

گفتگوهای موجود در قاره اروپا، بسيار معتبر به  شکل گرفته در بريتانيا، برغم بافت و پيشينيه دگرگون جوامع، در 
  .. .نظر می رسند

 کارگران و مردم آزادی خواه  که با مبارزه پيگير استی کليه دستاوردهای کنار گذاشتنبدین ترتيب، گيدنز، پرچمدار
 سوی سياست های به روی آوریچرخش و  . در غرب تحميل شده بوديال دموکراتس سو حاکماحزابه ب

 در واقع عروج تاچریسم و . در جهان استیگانيسم بازار آزاد و سياست های تاچریسم و راقتصادی و اجتماعی
. به دنبال داشترا در غرب » دولت رفاه«ریگانيسم درد هه هشتاد و فروپاشی شوروی در دهه نود، شکست 

در . بسياری از دستاوردها اقتصادی و اجتماعی توسط دولت های سوسيال دموکرات و راست پس گرفته شد
 باعث شده است که پاره ای از حقوق سوسيالی و دیگر بيمه  نئوليبرالی همين سياست های، های اخيردهه

در مقابل تورم و گرانی قدرت خرید . دد محدودتر گر غربهای اجتماعی در حاکميت دولت های پيشرفته صنعتی
ميليون ها انسان به ویژه مهاجرین و  .مردم تنزل یافته و بيکاری به یک معضل اجتماعی تبدیل شده است

 ده ها هزار جوان حاشيه نشين شهر پاریس اعتراض. پناهندگان هر چه بيش تر به حاشيه شهرها رانده شده اند
 تفکر واداشته است تا راه حلی برای ر سال گذشته، سران اتحادیه اروپا را به دو برخی دیگر از شهرهای فرانسه

 یم رفته و هيچ دولتی از آن تبعيت ن ژنو زیر سئوال١٩٥١کنوانسيون . حل این معضل اجتماعی فزاینده پيدا کنند
 گرو ستایش بنابراین، جای تعجب نيست که قوچانی از موضع ضدکمونيستی شيفته این تئوریسين ها ... وکند

  .بازار آزاد و نئوليبراليسم آن ها شده است
  
داری  آاش به جای اين خيل روشنفكران مدهوش دموآراسی جمعی از تاجران عاشق سرمايه «

  !؟»داشتيم
هفته ، به تاریخ »شهروند امروز«در مجله » تاجران برتر از روشنفکران«قوچانی، در سرمقاله دیگری تحت عنوان 

  : می نویسد چنين از موضع سرمایه داران و حکومت حامی سرمایه،،١٣٨٦سوم شهریور 
های توسعه دولتی نه تنها امكان توسعه ملی را از  روشنفكران ايرانی در صد سال گذشته با دميدن در تئوری «

اين همه آه در وصف دولت سخن گفته . اند رگونه تغيير را از آن گرفته اند بلكه امكان ه جامعه ايرانی سلب آرده 
ايم حق انتخاب اول در بازار بايد به رسميت شناخته شود و بعد در  فراموش آرده . ايم ايم درباره بازار سخن نگفته  
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ايم دولتی  اموش آرده فر. توانند مخالفان آن دولت باشند  ايم آه آارمندان يك دولت نمی  فراموش آرده. پارلمان
  ».تواند نافرمانی آن ها را تحمل آند پردازد نمی  آه خرج ملت خود را می 
ترين شكاف تاريخ معاصر ماست آه ناديده گرفته شده  مهم »  بازار-دولت «شكاف «: قوچانی، تاکيد می کند

. بخش خصوصی معنا نداردجامعه مدنی بدون . تر است بازار حتی از حزب هم برای دموآراسی ضروری . است
آاش به جای اين خيل روشنفكران مدهوش دموآراسی جمعی از تاجران . جامعه باز بدون اقتصاد آزاد معنا ندارد

  »...آرديم ها احساس می ها آه در خيابان  شايد آن روز دموآراسی را نه در آتاب . داری داشتيم عاشق سرمايه 
که تاریخ را وارنه نشان می دهد تا سياست نئوليبرالی خود را پيشرو جلوه در این جا نيز قوچانی، علاوه بر این 

 که روشنفکران ایرانی در صد سال گذشته، به دليل این که دولت گرا بودند توسعه ملی را از ، مدعی استدهد
ب در صد سال گذشته، اولا روشنفکران همواره مورد غض. این دروغ بزرگی بيش نيست. جامعه سلب کرده اند

 و در معرض خطر ترور، زندان و کشنجه و بی حکومت پهلوی و جمهوری اسلامیحاکمان قداره بند ملی و مذه
و از سوی دیگر، اکثر روشنفکران ایرانی اگر هم آشکار بر عليه حاکمان و قدرت مندان دیکتاتور  . بوده انداعدام

سعه جامعه در حد توان و ظرفيت خود تلاش کرده  در رشد و تو نبوده اند و حامی حکومت ها نيزمبارزه نکنند اما
؟ سئوال از قوچانی این »امکان هرگونه تغيير را از جامعه گرفته اند« بنا به ادعای کاذب قوچانی،نه این که. اند

  !؟»امکان هرگونه تغيير را از آن گرفته اند «و به چه ابزار و امکانی چگونه  روشنفکراناست که
د که مانند وی، به ستایش بازار  وارونه می کند تا سپس به روشنفکران توصيه کنقوچانی، نخست تاریخ را

و . دنبدان» روشنفکران مدهوش دموکراسی جمعی«را برتر از » عشق به تاجران عاشق سرمایه داری«ند و بپرداز
خودشان  توصيه اکيد ایشان این است که ضدیت با حکومت اسلامی را کنار بگذارند و مشغول کارهای البته

  .باشند و در مسایل سياسی و اجتماعی دخالت نکنند
 

  محمد قوچانی بر عليه جنبش دانشجویی
: التقاط جدید«، در یادداشت سردبير، تحت عنوان »شهروند امروز «١٩ در شماره ١٣٨٦ مهر ١٥محمد قوچانی، 

ع استالينی آن در نفوذ اندیشه های کمونيستی از نو«: ، می نویسد»پوپوليسم جاده صاف کن کمونيسم
ی ایران خطری نيست که صادق ترین اصول گرایان و سنت گرایان از آن نگران نباشند و این خطر واقعا دانشگاه ها
هنگامی که دولت همه اهداف خود را در اقتصاد و آن هم اقتصاد معيشتی خلاصه می کند، هنگامی . وجود دارد

یا انتظاری جز احيای چپ گرایی در آ... که فردیت انسان ها را نادیده می گيرد و تنها با جمعيت سخن می گوید 
ایران باید داشته باشيم؟ هنگامی که قواعد اساسی فقه اسلامی در اصالت فرد و اقتصاد آزاد را نادیده می 

به همين دليل است که ضروری ... گيریم، آیا می توانيم از بازگشت دوباره چپ ها به دانشگاه ها نگران نباشيم؟
جمله همان مقام عالی رتبه دولت فعلی این بار مانع از تکرار فاجعه شوند تا ست محافظه کاران سرشناس از 

  ».التقاط جدید نفاقی تازه نسازد
بر اساس هر یک از این ایدئولوژی های وارداتی در ایران «: محمد قوچانی، در سرمقاله اش، فتوا می دهد

» . وارداتی را در ایران اجرا کندجنبشی تقليدی شکل می گرفت که سعی داشت آخرین مدل های مارکسيستی
ایرانيان ساده دل گمان .  اما کاستروئيسم بود٥٠ و ٤٠آخرین شکل مارکسيسم در ایران دهه های «: و می افزاید

می بردند تئوری محاصره شهرها از طریق حاشيه ها و هجوم رزم آوران مارکسيست از کوه ها و جنگل ها رمز 
 جنگل های سياهکل گيلان بدیل کوه های سييراماستيرای کوبا شد و بدین ترتيب. پيروزی انقلاب است

کمونيست های ایران هر دم انتظار کاسترو یا چه گوارایی که از کوه پایين آید و کوهپایه را تسخير کند و دیکتاتوری 
  ».را براندازد و سوسياليسم را اجرا کند

 و از  نشان می دهدرکسيسم و مبارزه کمونيستی راا تاریخ ماچنين تحليلی اوج بی سوادی و عدم آگاهی وی ب
 که او نيز هم چون بسياری از هم کيشان خود در حکومت اسلامی، هنوز از واقعيت است  این بيانگرطرف دیگر،

   . کمونيست و آزادی خواه کشی سير نشده استچپ ستيزی و
ها سعی می کرد همواره دوست اتحاد محمدرضا پهلوی نه تن«: وچانی در تحریف تاریخ توجه کنيدبه شاهکار ق

جماهير شوروی یا جمهوری خلق چين بماند نه تنها ميزبان برژنف و هواکوفنگ در تهران بود بلکه با انقلاب سفيد 
و تاسيس سپاه دانش و سپاه بهداشت سعی می کرد کارکردهای کاسترو در جامعه ایران را به دوش کشد و با 

گرفتن گروهی از کمونيست ها و مائوئيست های سابق در آن به پادشاهی خود ایجاد حزب رستاخيز و به خدمت 
موج . رنگ و بوی سوسياليستی بدهد و رد پای فاشيسم را با رنگ و لعاب سوسياليسم دولتی پنهان کند

  ».چپگرایی چنان شدید بود که حاکميت وقت و اپوزیسيون زمان هر دو به سوی سوسياليسم می رفتند
ی و  تاریخ واقعيت های کار کرده در تحریف و سردبير به عنوان روزنامه نگار حکومتی چندین روزنامه درقوچانی که

 ... وشمس الواعظينت که خود را شاگرد حجاریان، و جلایی پور، بی جهت نيس. پرونده سازی استاد شده است
 در زندان، ... و سين شریعتمداری ح حجاریان، عطریان فر، نظير، همکاران قوچانیکيشان وهم  این اگر. می داند

زندانيان سياسی را وادار به اقرار دروغ می کردند و هنوز هم این روش شناخته شده شکنجه گران حکومت 
 نيز در تلاش است شاه سرنگون شده ایران را که دشمن  بر عليه زندانيان سياسی است؛ قوچانیاسلامی

 و  را به عهده داشته؛ نقش ژاندارم آمریکا در منطقودسرسخت کمونيسم و آزادی های فردی و اجتماعی ب
اصلاحات « طرفدار ،م کردریکا پایه های حاکميت خود را محک آم دولتبا حمایت، ١٣٢٣ مرداد ٢٨ا کودتای باساسا 

 که ماموارن حکومت نظامی شاه وارد دانشگاه تهران شدند ١٣٣٢ آذر ١٦لابد در ! ؟ معرفی می کند»کمونيستی
شاه » کمونيستی«صلاحات ان را به گلوله بستند که در اثر آن سه دانشجو جان باختند بخشی از او دانشجوی
  بوده است؟

ان و  اکثریت مردم ایر نيک می داند که هم حکومت اعليحضرت همایونی، یک حکومت دیکتاتوری بود که،قوچانی
یک جامعه اميد و آرزوی برقراری  با ب خود، با انقلادر پيشاپيش همه کارگران به ویژه کارگران قهرمان صنایع نفت

 که بنيان گذار مرتجع  راو هم حکومت اسلامی.  را به گورستان تاریخ فرستادنداین حکومتمرفه و انسانی و آزاد 
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، دیر یا زود به همان گورستانی خواهند خود می دانند» پدر معنوی«و » رهبر«آن آیت االله خمينی را قوچانی ها 
 صدای بلند گفته بود اانا فالاچی رسما ب، در مصاحبه با ارویدرضا شاهممح. مت پهلوی را فرستادندفرستاد که حکو

 ،٥٧ پس از انقلاب خمينی نيز.  او، در این مصاحبه زنان را تحقير کرده بود».ما کمونيست ها اعدام می کنيم«که 
بنابراین، . ه مردان می نامد را منحرف کنندتاکيد می کند و زنانو اعدام ها در مصاحبه با فالاچی، بر سرکوب ها 

و جنایت کارانه آن ها تفاوت جاعی رتاهر لباس پوشيدن محمدرضا شاه و خمينی را به کناری بگذارید افکار ااگر ظ
 به صدور تروریسم، برقراری آپارتاید سران حکومت اسلامی و در راس همه خمينی،.  با هم ندارندچندانی

و رفاه و ی کشی و دشمن درجه یک آزادی بيان و قلم و آزادی های فردی و اجتماعی جنسی، آدم کشی و آزاد
   .ندشادی در جهان معروف

  به احزاب سوسياليستند موسس آن بود، عوامل حکومتشاه به دستور  کهيز را همچنين حزب رستاخقوچانی،
 دشمنان لکه توسط حکومتی کهياليست ها، بسدر حالی که این حزب نه توسط کارگران و سو... نسبت می دهد

 احزابی که تاکنون به طور رسمی در حکومت  شبهنه حزب رستاخيز و نه. مده بودطبقاتی آن هاست به وجود آ
 ربطی به دخالت مردم مزدبگير و زحمت کش و آزادی خواه در سرنوشت  کداماسلامی به وجود آمده اند هيچ

و سلطه  حاکميت  تا از این طریقپليس مخفی آن ها بودند و دست ساز حکومتی هاجریانات  خویش نداشته و
  . را بر جامعه تحميل کنندخویش

قوچانی، نهایت پس از این زمينه چينی ها و تحریف تاریخ و واقعيت ها، فتوای خود بر عليه دانشجویان چپ و 
 است که برای سرکوب اما التقاط جدید تنها حرکتی سياسی«: آزادی خواه و برابری طلب را چنين صادر می کند

نفوذ . کردن حریف بستری را برای حریفان اصلی خود مهيا می کند که بازنده اصلی در نهایت خود او خواهد بود
اندیشه های کمونيستی از نوع استالينی در دانشگاه های ایران خطری نيست که صادق ترین اصول گرایان و 

هنگامی که دولت همه اهداف خود را در اقتصاد و آن . ا وجود داردسنت گرایان از آن نگران نباشند و این خطر واقع
هم اقتصاد معيشتی خلاصه می کند هنگامی که فردیت انسان ها را نادیده می گيرد و تنها با جمعيت سخن 
می گوید هنگامی که برادران مدرن و مسلمان خود را در ترکيه و عراق همان آزادی خواهان مومن و مسلمان را 

گذاریم و از آمریکای لاتين دوست می گيریم و هر سال به دیدار هوگو چاوس و اوا مورالس می رویم و وامی 
ميزبان فرزندان چه گوارا در ایران می شویم و برای مراسم بزرگ داشت چریکی که نسبتی با ملت و فرهنگ ما 

ته باشيم؟ هنگامی که قواعد فقه ندارد پيام می فرستيم آیا انتظاری جز احيای چپ گرایی در ایران باید داش
اسلامی در اصالت فرد و اقتصاد آزاد را نادیده می گيریم آیا می توانيم از بازگشت دوباره چپ ها به دانشگاه ها 

  »نگران نباشيم؟
این ترسی است که به . قوچانی، نگران است که توازن قوای طبقاتی به نفع طبقه کارگران و کمونيسم تغيير کند

آن ها، با هر اعتراض .  حکومت اسلامی و حاميان قلم به دست آن هم چون قوچانی ها افتاده استجان سران
 وجودشان را  تمام واهمه ترس وکارگران، زنان، دانشجویان و مردم عدالت خواه خواب از چشمانشان می پرد و

جنبش «، »م یا بربریتسوسياليس«قوچانی، از شعارهای دانشجویان معترض و خواهان تغيير نظير . می گيرد
به آن چنان ... و» مرگ بر دیکتاتور«، »آپارتاید جنسی لغو باید گردد«، »دانشجویی متحد جنبش کارگری است

 در . افتاده است که از حاکمان قداره بند درخواست می کند هر چه زودتر آن ها سرکوب سرکوب کنندتوحش
 مذهبی ها و ليبرال -اسلامی و از کف رفتن قدرت ملی چنين شرایطی، قوچانی حق دارد نگران آینده حکومت 

  . ها باشد
نسل جدیدی از «: قوچانی، حتی در ادامه نوشته خود، تعادل خود را از دست می دهد و می نویسد

همان طبقه متوسطی که چون . سوسياليست ها که بهتر است به آن ها لقب سوسول سوسياليست را بدهيم
و قهرمانانش مرده اند و در پی قهرمان گمشده اش می گردد که امروزین باشد و مد تاریخ ملی اش را نخوانده 

روز و خوش قيافه و موضوع گفتگوهای عاشقانه رو به سوی ارنستو چه گوارا می برد و روی تی شرت و پوستر و 
  ».مجله و دیوار خانه او را بت خویش می سازد

هستند » سوسول سوسياليست«ن و رهبران جنبش دانشجویی اگر این گفته قوچانی واقعيت دارد، یعنی فعالي
، حکومت اسلامی امنيتی -ارگان های اطلاعاتی ها دارند که »  سوسياليستسوسول«پس چه ترسی از این 

 را در منازل، خيابان، محل کار و دانشگاه » سوسياليستسوسول « دانشجوی ٦٠کم تر از دو هفته حدود در 
   در زیر وحشيانه ترین شکنجه ها قرار دادند؟ و زندانی کردند ودستگير

تاکيد می ، »...مرگ جنبش دانشجويی« تحت عنوان ١٣٨٦محمد قوچانی، در پایان مقاله مورخه هفته اول دی 
  ».باد دانشگاه جنبش دانشجويی مرد، زنده :  و اين سرنوشت محتوم جنبش دانشجويی است...«: کند

مت آن دشمن درجه  کشوری که حکواز» . کفش در بيابان نعمتی استنگهل«: مثل معروفی است که می گویند
زن و مرد را اعدام و ،  حکومتی که ده ها هزار انسان جوان و پيری دارد؛ جهان»شهرت و آوازه؟«یک آزادی بيان 
 چندین هزار زندانيان سياسی را قتل عام کرده است؛ هنوز چوبه های دار آن در خيابان ها ٦٧فقط در سال 

را در خيابان ها در مقابل چشمان ناباور کودکان و بزرگان به دار می آویزد تا رعب و » !مجرمين؟«پاست و بر
، جنبش زنان، مملو از فعالين جنبش کارگریوحشت بيش تری در جامعه ایجاد کند؛ حکومتی که زندان هایش 

 است؛ و حکومتی که به کانون جنبش دانشجویی، روزنامه نگار و وبلاگ نویس و مردم آزادی خواه و معترض
نمی دهد، بلکه اعضای نيز نویسندگان این مملکت، نه تنها اجازه برگزاری حتی یک مجمع عمومی در سال را 

فعال آن را نيز تهدید و ترور می کند، آثارشان را شدیدا سانسور می نماید؛ جای تعجب نيست که در چنين 
 و به شان مخالفين حکومت جنایت کار»روزنامه نگار«ت عنوان  تحشوند ولم به دست مملکتی، قوچانی ها، ق

 وقيحانه مورد اهانت و  این چنين را عدالت خواه و برابری طلبویژه گرایش چپ جامعه و جنبش های اجتماعی
  . افترا قرار دهند

 و ایش وی می داند که طرفداران گرزیرا وی، به خوبی. ، به اصطلاح دست پيش می گيرد تا پس نيافتدقوچانی
دوم « که یکی از فرقه های هفده گانه جناح »دفتر تحکيم وحدت« در دانشگاه های ایران، یعنی هم فکرانش
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شاید سازمان ها و احزاب به هر دليلی از بين بروند اما جنبش ها . بود مرده است، نه جنبش دانشجویی» خرداد
ی و حرکت سریع این  بتوانند مانع پيشروپليسی ضربات  وارد کردن با حکومت اسلامی، شاید.هميشه زنده اند
 بعلاوه جنبش دانشجویی ایران، امروز بيش از هر زمان. د، اما نمی تواند آن ها را از بين ببردجنبش ها را شو

ن دليل نيز لرزه بر اندام حاکمان و قلم به دستان سيستم موجود انداخته يمدیگری زنده و بالنده است و به ه
در نزد افکار عمومی تانی چون قوچانی، با قلم خود کانون نویسندگان و جنبش دانشجویی را قلم به دس. است
 تعقيب و تهدید،  راکنند و مامورین امنيتی حکومت آن ها نيز فعالين چپ و آزادی خواه دانشجوییمی ترور 

 ٥ دانشجوی ترم لهیابراهيم لطف ال  برای مثال جانيان حکومت اسلامی،.دستگير و زندانی و شکنجه می کنند
 جان  شکنجهلسه امتحان بازداشت شده بود، زیر در  سر ج١٣٨٦ دی ١۶دانشکده حقوق سنندج، که از روز 

ند که پسرشان در زندان خودکشی کرده است و برای جو، اطلاع دا، به خانواده این دانش١٣٨٦ دی ٢۵ روز .باخت
، مامورین از تحویل  حضور خانواده اش در گورستان  علی رغم. تحویل گرفتن جسدش به گورستان مراجعه کنند

نيکبخت، وکيل .  ریختندند و روی قبرش بتوندفن کرد   همان شب جسد را١١ند و در ساعت یدورزجسد امتناع 
  .خانواده لطف اللهی خواستار نبش قبر و کالبد شکافی شده است

که در زندان امر به  »عامری«یا پرونده قتل خانم دکتر  کانادایی و -، خبرنگار ایرانی » کاظمی زهرا«اگر پرونده قتل 
  ! معروف همدان به قتل رسيد به سرانجام رسيد؟ پرونده این قتل و حشيانه نيز به سرانجام خواهد رسيد؟

آیا تاکنون قوچانی و همکارانش به عنوان روزنامه نگار، این جنایات را محکوم کرده اند و یا خبر آن را در رسانه های 
  ! هرگز!گارنگ خود اعلام کرده اند؟رن

با . تعطيل شدنی نيستندزنان برخلاف تصور قوچانی، نه جنبش دانشجویی، نه جنبش کارگری و نه جنبش 
 تن دیگر جای آن ها را می گيرند و این جنبش ها را  هادستگيری هر کدام از رهبران و فعالين این جنبش ها، ده

 اجتماعی و سياسی جامعه ایران و همچنين افکار عمومی بين ضعيتدر واقع و. ت و رهبری می کنندهدای
المللی با شرایط دهه های شصت و هفتاد که حکومت اسلامی، با حملات وسيع و اعدام های گسترده توانست 

 یعنی تکرار وقایع آن سال ها برای امروز بسيار متفاوت است، ،یک دوره ای این جنبش ها را به سکوت وادار نماید
 نه به این دليل که وحشی گری های حکومت اسلامی کم شده است، ؛ومت اسلامی امکان پذیر نيستحک

 مبارزه خود را به جایی رسانده اند که حکومت اسلامی، جرات تکرار  سطحبلکه جنبش های اجتماعی ایران
فاصله اعتراضات اکنون هر اقدام سرکوبگرانه حکومت اسلامی، بلا. فجایع دهه های شصت و هفتاد را ندارد

  . هنوز هم ادامه دارداست، آذر آغاز شده ١٣برای مثال، اعتراضات دانشجویی که از . گسترده ای را به دنبال دارد
  

  به ریاست محمد عطریان فر» شهروند امروز«تيم مجله 
بق فر، معاون سياسی و امنيتی سا عطریان . محمد قوچانی، عضو شناخته شده تيم  محمد عطریان فر است

 های مخوف حفاظت اطلاعات نيروی  ، یکی از شکنجه گاه»وصال«وزیر کشور، از بنيان گذاران بازداشتگاه 
 سال معاونت ٨در دوران . بود» شرق « و عضو تيم روزنامه» همشهری«های   انتظامی و مدیر مسئول روزنامه 

ها پس از دستگيری  ازی شد و سال اند  راه»وصال« بازداشتگاه مخفیسياسی وزارت کشور عطریان فر بود که 
و در حال حاضر وی، رييس . ها افتاد ها، اسم این بازداشتگاه سر زبان   آن  شهرداران مناطق تهران و شکنجه

  .است که سردبيری آن را نيز محمد قوچانی به عهده دارد» شهروند امروز«شورای سياست گذاری مجله 
 : یی با محمد عطریان فر، او را چنين معرفی کرده است، در گفتگو۴٠  شماره» انداز چشم«نشریه 

، عضو شورای سردبيری روزنامه آيهان در دوره مدیریت »سازمان صدا و سيما«مسئول در قسمت پخش خبر «
، )١٣٦٤(، معاونت صنایع دفاع )١٣٦٣(، سازمان صنایع ملی ١٣٦٢ تا ١٣٦٠ های  آقای سيدمحمد خاتمی در سال

 و هم زمان با تصدی پست وزارت آقای عبداالله نوری، سردبيری، )١٣٧٢ تا ١٣٦٤(شور معاون سياسی وزارت آ
به مدت ده سال و ) ١٣٨٢ تا تير سال ١٣٧١از بهمن سال (مدیر مسئولی و مدیر عاملی روزنامه همشهری 

و ، عضو شورای مرآزی آارگزاران سازندگی )١٣٨٢ تا ١٣٨٠) (دوره اول(شش ماه، رئيس شورای شهر تهران 
  ».بنيان گذار و رئيس شورای سياست گذاری روزنامه شرق

پروژه آنترل فرقان دست « :در رابطه با فعاليت های امنيتی و بازجویی خود می گویدعطریان فر، در این گفتگو، 
بنا به ارتباطی آه . های اطلاعاتی هم فعال بودند های سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بود آه در دستگاه  بچه 
فردی را درون فرقه فرقان سراغ داشتم ... اشتم چند جلسه با اآبر گودرزی، رهبر فرقان در زندان مباحثه آردم، د

 عمل نظامی مثل سرقت اسلحه، ٣٢ سال سن داشت و ١٦. آه دو برابر سنش عمليات انجام داده بود
 ترین  آرد آه حتی زیر سنگين  این نوجوان آن چنان مقاومت می. شناسایی، ترور و زدن بانك انجام داده بود

آردم آه جوانی بسيار ساده  به یاد دارم با قاتل مرحوم مفتح صحبت می... فشارهای بازجویی هم شكسته نشد
  »...لوح بود 

من با یكی از «: گوید ، می۴٠  انداز شماره  در مصاحبه با نشریه چشم ۶٧عطریان فر، در مورد قتل عام شدگان 
 آردم پرسيدم شما این افراد را آه   مسئوليتی داشت صحبت می١٣٦٧ان حوادث سال مسئولينی آه در جری

ای دارد؟  آردید آه اگر روی مواضعت باشی چه نتيجه  آردید، آیا اشاره می  زدید و با آن ها گفتگو می صدا می 
  ». گویی نه  گفت نه، به این صورت آه تو می ایشان می

، با فتوای خمينی، چندین هزار زندانی سياسی که بازجویی بسياری از ١٣٦٧لازم به یادآوری است که در سال 
  .آن ها دو سه دقيقه ای بيش تر طول نکشيده بود، به جوخه مرگ سپردند

بود، محمد » شهرداری تهران«محمد عطریان فر، که آن روزها مدیر مسئول نشریه همشهری، یعنی نشریه 
ساختمانی در خيابان . تی به عنوان ضميمه روزنامه همشهری توليد کندقوچانی را به این ارگان آورد تا نشریا

جردن به این کار اختصاص داده شد و گروهی از نویسندگانی که تجربه کار در نشریات جناحی حکومت اسلامی 
. همشهری تهران، اولين ضميمه بود که در مورد مسائل شهری منتشر شد. را داشتند، در این جا گرد آمدند

قوچانی می .  شد  انتشار متوقف  سال را منتشر کردند که این نشریه نيز پس از یک»   ماه همشهری« بعد مدتی
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این موضوع تقریبا هم زمان شد با » .  بکنم  کار روزانه توانم  می  که  رسيدم  نتيجه  این  به  که٨١  در سال«: گوید
این گروه . چانی و عطریان فر از این ارگان حکومتیافتادن روزنامه همشهری به دست شهردار جدید و تصفيه قو

  .را منتشر کنند» شرق«تصميم گرفتند که نشریه 
   مذهبی ليبرال کرد اما گرایش اش   می  استفاده  تفکری  از هر گونه با وجود آن که «روزنامه شرق، به قول قوچانی 

روزنامه شرق . معروف بود» کارگزاران«زدیک با گروه در حالی که روزنامه شرق به ارتباط ن» ... بود  مدرن یا ميانه
پس از حدود سه سال فعاليت در ميان کمشکش جناح های حکومت اسلامی توقيف شد و دو روز بعد از آن، 

به . را منتشر کردند» هم ميهن«و عطریان فر روزنامه ) شهردار سابق تهران(محمد قوچانی همراه با کرباسچی 
 نيز با آن بخش از نویسندگان و دانشگاهيان در داخل و خارج کشور گفتگو می کرد که اید داریم که هم ميهن

هم «برای مثال گفتگوی . ضدکمونيست و ضد روشنفکران سکولار و چپ مخالف حکومت شاه و اسلامی باشد
ندگانی با عباس ميلانی بود که وی در این گفتگو به مارکس و لنين و غيره حمله کرده و همچنين نویس» ميهن

همين گفتگو سبب شد که منتقدین وی، پرونده همکاری او را با پليس . را به باد ناسزا می گيرد... چون شاملو و
  .و بده و بستان هایش با مقامات دولتی آمریکایی یک بار دیگر رو شود» ساواک«مخفی شاه 

که مسئول خبرنامه ستاد ) ١٣٨٥آذر (قوچانی، مدتی ساکت ماند تا در انتخابات شوراها و مجلس خبرگان 
  ...شد» اصلاح طلبان«انتخاباتی 

حکومت اسلامی » دوم خرداد«بدین ترتيب، محمد قوچانی، عضو شناخته شده تيم عطریان فر و از عناصر جناح 
از این رو، نقش وی را صرفا به .  طبقاتی دارد-ایران است که در دوام و بقا و استقرار این حکومت، نفع سياسی 

  ! ن روزنامه نگار در جناح بندی حاکميت پنداشتن ساده انگارانه و خطاستعنوا
  

  قوچانی و الگوهایشمحمد 
، ١٣٧٤در سال . بودند» مبين« و » سلام«اولين نشریاتی که قوچانی در آن ها فعاليت داشت، روزنامه های 

ده گزارش های روز در دفتر روزنامه کار قوچانی که به عنوان نویسن. چاپ گردید» کيان«اولين مقاله او در نشریه 
  . ادامه یافت» اخبار اقتصاد«و » عصر آزادگان«در » نشاط«آغاز شده بود، با توقيف » توس«و » جامعه«

» سازمان مجاهدین انقلاب«، یعنی ارگان رسمی »عصر ما«محمد قوچانی، یکی از نویسندگان اصلی نشریه 
که هر کدام از مهره » سعيد حجاریان«و » آرمين«، »ی تاج زادهمصطف«قوچانی، زیر نظر کسانی هم چون . بود

حکومت اسلامی و تئوریسين های این جناح بودند، آموزش دیده و ارتقا مقام پيدا » دوم خرداد«های اصلی جناح 
زیرا . قوچانی البته خودش را خبرنگار معرفی می کند نه سياست مدار، اما این ظاهر مسئله است. کرده است

ت در ارگان رسمی یک سازمان سياسی، آن هم در شورای نویسندگانش، به همين سادگی ها نيست که عضوی
  !ایشان می فرمایند؟

کمشکش و رقابت جناح های درون حکومت اسلامی بر سر تقسيم قدرت و ثروت، خشونت هایی را هم به دنبال 
یبا به فاصله کمی پس از اعلام نتایج برای مثال، تقر. داشت که ویژه گی فرقه های ارتجاعی و مذهبی است

اکثریت مجلس را به دست آوردند، سعيد حجاریان، توسط یکی از » اصلاح طلبان«انتخابات مجلس ششم، که 
، روزنامه ها ٧٩در بهار . ، ترور شد، اما وی از این ترور جان سالم به در برد»سعيد عسگر«عناصر حزب االله به نام 
در . وزنامه و مجله یک جا به دستور خامنه ای، رهبر حکومت اسلامی تعطيل گردید ر١٨به طور گروهی، یعنی 

 به فاصله ١٣٧٩این ميان، سرانجام احمد زیدآبادی، مسعود بهنود، محمد قوچانی و ابراهيم نبوی، در مرداد سال 
 خودش به این نتيجه محمد قوچانی، پس از چند هفته آزاد شد، به گفته. یکی دو روز دستگير و به زندان افتادند

 دیگر  از طرف.   و بنویسم  کار کنم  شيوه  آن  به توانم  دیگر نمی   که  از زندان، فهميدم  آمدنم بعد از بيرون«: رسيد که
 و   دهم  ادامه ای  شيوه   یک  کار را باید به  این  که  کردم  احساس پس.   بودم  علاقه مند شده  هم  کار مطبوعاتی به

بنابراین، اگر بهنود و نبوی، پس از آزادی از زندان راه خارج را در پيش » . بود  سردبيری  کردم  انتخاب  که اری ک شکل
قوچانی، . را تبليغ کنند» کارگزاران سازندگی«و به ویژه » دوم خرداد«گرفتند تا در خارج و در فضایی آزادتر جناح 

انع فعاليت آن نشد، بلکه از جایگاه روزنامه نگاری، به مقام راهی را انتخاب کرد که حکومت اسلامی نه تنها م
   ! نيز ارتقا پيدا کرد؟» سردبيری«
) ١٣٨٦نوروز ( که در ویژه نامه نوروزی گيلان امروز  در گفتگویی»روزنامه شرق محمد قوچانی، سردبير گيلانی«

 مد نظر شما باشد در  ای  حرفه  نای مع اگر به  نگاری روزنامه  «:خود را چنين معرفی می کند ،درج شده است
   به شروع  و  حضور پيدا آردم  در دفترش  طور رسمی  به  بود آه ای  نشريه  اولين» عصر ما«...   آردم  شروع٧٧ سال 

  مثلا آقای.   چيزها ياد گرفتم ها خيلی  از بعضی  البته.. .٧٧   تا سال بودم» عصر ما« در ٧٤  از سال.  آار نمودم
   عكسم  نه  در مطالبم آمدم »عصر ما «  به٧٥، ٧٤   سال وقتی...   گذاشت بر رويم  اثر زيادی»   الواعظين سشم«

   سازمان  به  متعلق آه» عصر ما«و »  سلام« در  البته.  نخورد هيچ گاه  اسمم  ولی...  اسمم  حتی  خورد و نه می 
ياد »  زاده تاج«و يا » آرمين«، »حجاريان « را از آقای ياسی  س  تحليل  نوع  بود من  اسلامی  انقلاب مجاهدين
 برايی  ای  در ابتدا ضميمه  آردند آه   من  اعتماد را به اين» خدابخش « و آقای» عطريان فر «  آقای مجموعه...  گرفتم
  همشهری «  نام  به  نامه  هفته  يك اول.  پيدا آرد  روز افزايش به روز  ضمايم   و اين  دربياوريم  همشهری روزنامه
   اگر شهرداريی به البته.   شرق  به رسيديم   هر حال به... بود  تهران   شهری  در مورد مسايل  آه آوردم درمی  » تهران
قبلا    من  آه هايی در روزنامه .. . آورديم ايی در می   صفحه ١٦ را   ضمايم همان  افتاد الان  نمی   راست  جريان دست

»  شمس«بودند و آقای »  شمس«  آقای  های   روزنامه   و اخبار اقتصاد آه  عبارتند از نشاط، عصر آزادگان آردمآار 
 از   خودش در تحليل» پور جلایی  «  آقای. بود منتقد آن ها هم   بلكه  نداشت  تنها گرايش نه  چپ   جريان  هرگز به هم
 و   قرار داشت  در آن آزادی   نهضت  طرف  از يك  بود آه ای  گونه  ها به  روزنامه  آرد و آن  می   استفاده مدرن    ميانه واژه
 دو  اين  در ضمن... دادند  می   مذهبی را تشكيل  ليبرال جريان   يك  سازندگی و در حقيقت  آارگزاران  هم  طرف از يك

  جمله  از  چون  پيوند خورده  با آارگزاران  همشهری  نام البته.  نيستند  آارگزاران به   متعلق  طور آامل  به روزنامه
.  آرد  تعريف  را با آارگزاران  پنجم مجلس  توان  می   آه  گونه همان.  داد  را انجام  آن  آارگزاران بود آه آارهايی 
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 نشد  اران آارگز  ارگان  گاه  وجود همشهری هيچ با اين.  بود »آرباسچی«آقای   از نمادهای   يكی  هم همشهری
»  حداد عادل«  آقای   اگر مثلا عليه آنم می   فكر يعنی...  آار برد  را به  آارگزاران  به  تعبير نزديك توان می   ولی

در    مشكل  ريشه  بايد ببينيم  بنابراين آيد پس  از ما بر نمی   باز آاری بگيريم   دست  به  را هم  و مجلس  آنم افشاگری
   ». آجاست

که از موضع جناح دوم خردادی حکومت اسلامی، منتقد دولت فعلی به ریاست جمهوری احمدی  قوچانی،البته 
اعلام می کنم از این ظرفيتی را «: ، درباره احمدی نژاد چنين می گوید»جهان نيوز«است، در  مصاحبه ای با  نژاد

ی نژاد در خودشان ایجاد کرده اند که من هم بتوانم ایشان را نقد کنم، از آقای احمدی نژاد که آقای احمد
نگاه کرده ام در حالی که خيلی ها هنوز  آقای احمدی نژاد از زاویه رئيس جمهور به در تمام مطالبم... سپاسگزارم

که چرا برای آقای احمدی نژاد، لفظ ایشان را به عنوان رئيس جمهور قبول ندارند و به من هم انتقاد می کنند 
در همين حد می گویم که این ها از مقامات درجه یک نظام هستند که در مورد . رئيس جمهور را به کار می برم

  .آقای احمدی نژاد لفظ رئيس جمهور را به کار نمی برند
 خامنه ای در این ارگان، ، مدیر مسئول کيهان و نماینده»حسين شریعتمداری« درباره مطالب وی در این گفتگو

احساس می کنم که مطالب آقای شریعتمداری . مطالب حسين شریعتمداری خيلی راه گشاست«: می گوید
نوع  .فراتر از یک یادداشت سياسی است چرا که یک تئوری و نظریه مذهبی دارد و با اطلاعات ویژه آميخته است

  ».ورود و سبک نوشتن آقای شریعتمداری حرفه ای است
 امنيتی حکومت اسلامی، -بدین ترتيب، قوچانی، هر آن چه که دارد مدیون عناصر اصلی ارگان های اطلاعاتی 

  .هستند... لواعظين، شریعتمداری وو یا الگوهایش شمس ا. است... هم چون حجاریان، عطریان فر، جلایی پور و
  

  که قوچانی را کشف کردند؟» روزنامه نگارانی«سابقه به اصطلاح 
وزیری، معاون   اطلاعاتی حکومت اسلامی ایران، از مسئولان اطلاعات نخست  جاریان، یکی از عناصر قدیمیح* 

 و بخش اطلاعات و امنيت سپاه ٢٠٩وزیر اطلاعات، مؤسسه مطالعات استراتژیک، از گردانندگان و بازجویان بند 
عات، از بنيان گذاران شورای امنيت ملی، پاسداران، از مؤسسين دانشکده امام محمدباقر وابسته به وزارت اطلا

به گفته فلاحيان، حجاریان و وی . معروف است» جنگ روانی«معاون و مشاور سياسی خاتمی و به متخصص 
، از مسئولان سایت اینترنتی »صبح امروز « وی، مدیر مسئول روزنامه. دوره جنگ روانی را با هم گذرانده اند

سوابق و فعاليت های حجاریان در دوره ریاست جمهوری ... های سلام و زنامه ، عضو شورای سردبيری رو»امروز«
  : خاتمی، چنين معرفی شده است

  :ها سوابق و فعاليت
   مشاور سياسی سيدمحمد خاتمی در دوران ریاست جمهوری-١
   منتخب مردم تهران در اولين دوره شورای اسلامی شهر تهران-٢
  ران در دوره نخست نایب رئيس شورای اسلامی شهر ته-٣
   عضو موسس جبهه مشارآت ایران اسلامی-٤
   عضو شورای سردبيری روزنامه توقيف شده مشارآت-٥
   مدیرمسئول روزنامه توقيف شده صبح امروز-٦
   عضو هيات علمی دانشگاه تربيت مدرس تهران-٧
  . عضو شورای مرآزی جبهه مشارآت در چهار دوره متوالی-٨
  

در دوران وی، نه تنها مردم آزادی خواه و حق طلب و رنج دیده . فرماندار سابق مهاباد بود حميدرضا جلایی پور،* 
ه فعالين سياسی و نيروهای کردستان، همواره زیر فشار ميليتاریسم روزمره قرار داشت، بلکه دسته دست

 . دستگير شده را بلافاصله به جوخه های مرگ می سپردندپيشمرگ
، ١٣٧٨در سال » پس از دوم خرداد«در کتابی به نام   در روزنامه جامعه،ی پوریهای حميدرضا جلا یاداشت 
بدین ترتيب ... «:  نویسد هایش درباره نقش خود در حکومت اسلامی می وی، در یکی از یادداشت . یافت  انتشار

هران ت من با تعدادی از اعضای انجمن اسلامی تکنيکوم نفيسی. وارد مرحله جدی شد  بحران کردستان
رفتم تا با تبليغ خود، از اختلافات  برای انجام کار فرهنگی به آن منطقه) دانشگاه خواجه نصيرالدین طوسی فعلی(

 داری مساله کردستان از یک طرف و همجوار شدن این منطقه با مناطق  اما ریشه. کرد و ترک جلوگيری کنيم
 های فرماندار نقده، مهاباد   در آن منطقه، در مسئوليتتمام وجود تا پایان جنگ ، باعث شد که با)با عراق(جنگی 

از حقوق مردم کرد در  ام و به عنوان نماینده دولت معاونت سياسی استان کردستان، بمانم و به اندازه توانایی   و
  ) ٤١ و ٤٠، صفحات »پس از دوم خرداد«کتاب (» .های بحرانی دفاع کنم آن سال 
 و برای سرکوب ۵٨ فرمان خمينی برای اعزام نيرو به کردستان در مرداد چگونه بود؟یی پور، از مردم کرد دفاع جلا

مردم کردستان صادر شد و اعزام نيروهای بيش تر برای سرکوب مردم کردستان، در اولویت حکومت قرار گرفت و 
شتار مردم سرکوب و ک» جنگ مقدس«جلایی پور و دوستانش راهی کردستان شدند تا با فتوای خمينی، در این 

  . حق طلب کردستان شرکت کنند
اند من  های مختلف ارتش و پاسداران و مردم غيرتمند تقاضا کرده از اطراف ایران گروه«: فتوای خمينی، چنين بود

کنم و به دولت و ارتش و ژاندارمری من از آنان تشکر می . دستور بدهم به سوی پاوه رفته، غائله را ختم کنند
 ساعت دیگر حرکت به سوی پاوه نشود، من همه را ٢٤ها و قوای مسلح تا  اگر با توپ ها و تانک اخطار می کنم،
  )١٣٥٨ مرداد ماه ٢٧، شنبه ...های کيهان و اطلاعات وروزنامه  (»... دانممسئول می

 کافی به طرف های مراکز ابلاغ کنند که به قدردهم که به پادگان اکيدا به کليه قوای انتظامی دستور می ...«
پاسداران انقلاب در هر محلی هستند به مقدار کافی به . سنندج حرکت کنند و با شدت اشرار را سرکوب نمایند

تاخير و لو به قدر . طرف سننج و تمام کردستان با پل هوایی بسيج شوند و با تمام شدت اشرار را سرکوب نمایند
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خواهم که مراقب باشند هر یک از ماموران  ایران میاز ملت. یک ساعت از وظيفه به شدت تعقيب می شود
من انتظار دارم که تا نيم ساعت دیگر از قوای انتظامی به من خبر بسيج عمومی . تخلف کردند فورا اطلاع دهند

  )١٣٥٨ مرداد ٢٩روزنامه کيهان،  (»١٣٥٨ مرداد ٢٨االله الموسوی الخمينی، والسلام روح. برسد
  ، درباره نقش خود در کردستان، می»دولت پنهان«در کتاب دیگر خود تحت عنوان  چنينپور، هم حميدرضا جلایی

 نفر ٥٩پور، از آن  ، یک نفر از وسط جمعيت بلند شد، گفت، آقای جلایی ...در سالن حسينه ارشاد... «: نویسد
در آن زمان فرماندار سئوال این است که شما .  اعدام شدند، بگویيد٦٠ های اول دهه  کرد مهابادی که در سال

    ها چيست؟ اعدام  مهاباد بودید؛ حالا واقعا داستان این
 ها دستگير شده  له و شرکت در درگيری کومه   های مسلح حزب دموکرات و  نفر به اتهام عضویت در گروه٥٩آن 

  )٢٢٣دولت پنهان، ص (» ...محاکمه و اعدام شدند  بودند و در دادگاه انقلاب اسلامی تبریز
  

زاده، از ایدئولوگ های دوم خردادی، معاون سياسی و امنيتی سابق وزیر کشور، از کادرهای مهم  مصطفی تاج* 
اطلاعاتی حکومت اسلامی و از رهبری سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و عضو شورای سردبيری یاس نو و 

  . بود...  های دوم خردادی و دیگر نشریه
  

  سابقمسئولان  از است وزنامه کيهان و نماینده خامنه ای در این موسسهحسين شریعتمداری، سرپرست رو* 
حسين شریعتمداری که به دليل سوابق طولانی امنيتی و پرونده سازی های . ٦٤ در سال »حصار قزل«زندان 

  .به خود گرفت» حسين بازجو«گسترده برای بازداشت و شکنجه فعالين سياسی ایران، لقب 
يان همه رسانه های حکومتی، از موقعيت ممتازی برخوردار است و مدیر مسئول آن روزنامه کيهان، در م

این مدیر مسئول که در حال حاضر حسين شریعتمداری است حتی این . مستقيما توسط رهبر تعيين می شود
 امنيتی کشور و -قدرت را دارد که از ورای اساسی ترین قوانين حکومت اسلامی و مقامات بالای سياسی 

 امنيتی حکومت اسلامی ایران -این روزنامه که در واقع یک ارگان سياسی. اقی بر سر دولت و  مجلس باشدچم
  .است برای هر کس که دلش بخواهد پرونده سازی می کند و کسی هم جرات طرف شدن با آن را ندارد

اه انداخته بود برای حسين شریعتمداری که در دروان سعيد امامی در وزارت اطلاعات، کارخانه تواب سازی ر
 شناخته شده ای  چهره منفورفعالين سياسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه ایران و حتی نهادهای بين المللی

  . است
کسانی مثل سعيد سيرجانی، احمد مير علایی، فروهر ها، دکتر غفار حسينی، ابراهيم زال زاده، حميد حاجی 

، همچنين صدها فعال سياسی که ...تاری، محمد جعفر پوینده وزاده، پيروز دوانی، دکتر مجيد شریف، محمد مخ
در خارج از مرزهای ایران توسط جوخه مرگ حکومت اسلامی ترور شدند، برای برخی از آن ها تا روزی که زنده 

  .بودند بارها توسط تيم کيهان و صدا و سيمای حکومت اسلامی پرونده سازی شده است
از معتمدان بيت رهبری است، آن قدر در وزارت  داری، علاوه بر این کهتيم کيهان و مشخصا حسين شریعتم

اطلاعات و سپاه و انصار حزب االله و دیگر ارگان های سرکوب حکومت اسلامی نيز نفوذ دارد که به سری ترین 
فرهنگ و ارشاد  برای مثال، صفار هرندی، وزیر. اطلاعات و سياست های این حکومت دسترسی داشته باشد

 روزنامه نگاران و وبلاگ  هنرمندان، سرکوب نویسندگان و،می که مستقيما رهبری سانسور و اختناقاسلا
 شاگردان حسين شریعتمداری  ازنویسان را در دولت احمدی نژاد به عهده دارد دورانی از اعضای تيم کيهان و

  .بوده است

***  
شدید سانسور و اختناق، سرکوب وحشيانه قوچانی و شرکایش، تاکنون هرگز در محکوميت ترور نویسندگان، ت

جوانان و زنان در خيابان ها، شکنجه و اعدام و سنگسار، دستگيری و زندانی کردن روزنامه نگاران و وبلاگ 
اما، . چيزی ننوشته و اعتراضی نکرده اند... نویسان، تعطيلی روزنامه های مستقل از جناح های حکومتی و

هد و کانون نویسندگان، جنبش دانشجویی و به طور کلی گرایش چپ جامعه این همواره بر عليه نویسندگان متع
چنين سياستی قطعا از افکار و سياست های ارتجاعی و منافع طبقاتی و . چنين دشمنی و خصومت ورزیده اند

  .موقعيتی که در حکومت اسلامی دارند، ناشی می شود
ی که محمود صالحی، این چهره سرشناس جنبش در کشور. قوچانی، مدافع وضعيت موجود در ایران است

سخت حاآم بر آن، در حال از دست دادن تنها آليه و ناراحتی قلبی  کارگری ایران را در زندان و به دليل شرایط
است هم چنان در زندان نگاه می دارند؛ در روز روشن مامورن امنيتی حکومت اسلامی، منصور اسانلو، ریيس 

زندانی و  را سرکوب و فعالين آن را بوسرانی را در خيابان می ربایند؛ دانشجویانسندیکای شرکت واحد اتو
ند؛ در خيابان ها به بهانه مبارزه  و بازداشت می کناحضار شکنجه می کنند؛ فعالين آمپين برابری حقوقی زنان را

را تحت عنوان حفظ و همه این جنایات خود . به زنان و جوانان یورش وحشيانه می برند» فساد اجتماعی«با 
این اعمال جنایت کارانه ای که حکومت اسلامی بر . توجيه می کنند» تهاجم فرهنگی«مقابله با  و» امنيت ملی«

 سران این  عکس، نشانه ضعف و زبونیعليه مردم ایران به کار می گيرد، نه تنها نشانه قدرت آن نيست بلکه بر
  . اجتماعی آزادی خواه و عدالت خواه است از رشد و گسترش جنبش هایحکومت و ترس آن ها

 نویسندگان، روزنامه نگاران، هنرمندان، حتی پزشکان و فعالين عرصه های سياسی  انگشت شماردر تاریخ بودند
امروز نيز . و اجتماعی و فرهنگی که تمام هنرشان را در خدمت حاکمان ستم گر و استثمارگر قرار می دادند

 در خدمت سياست های غيرانسانی و وحشيانه حکومت اسلامی قرار می هستند کسانی که هنرشان را
و . برای مثال، اجرای قوانين قصاص هم چون درآورن چشم، بریدن دست و پا توسط پزشک انجام می گيرد. دهند

یا پزشکانی که در زندان های حکومت اسلامی، پای به پای شکنجه گران زندانيان را در معرض خطر قرار می 
 تروریست اسلامی هورا می کشند و نغمه سرایی  نویسندگان و هنرمندانی که برای سران جنایت کار و.دهند
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محمد « نگارش نيز ها و روزنامه» ده نمکی« در مملکتی که کارگردان آن بنابراین، نباید تعجب کرد. می کنند
  ! د وای به حال علم و دانش و هنر و مردم آن مملکت؟ها باش» قوچانی
ن ها اقليتی بيش نيستند و انبوهی از نویسندگان، روزنامه نگاران، وبلاگ نویسان، هنرمندان، پزشکان با اما ای

شرف و با وجدانی که با احساس مسئوليت انسانی و اجتماعی نه تنها سياست های ارتجاعی حکومت 
 جنبش های اجتماعی اسلامی را محکوم می کنند، بلکه با جسارت و شهامت فوق العاده ای نيز در پيشاپيش

آزادی خواه و برابری طلب و عدالت خواه برای تغيير وضعيت موجود اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرهنگی 
  . مبارزه و روشنگری می کنند

امروز کانون نویسندگان ایران، نه تنها مرعوب فضای خفقان و سانسور شدید حکومت اسلامی نشده است، بلکه 
 اصل آزادی اندیشه و بيان و قلم تاکيد می کند و با انتشار بيانيه هایی نيز با محکوم در راستای اهداف خود به

  .کردن سرکوب ها و جنایات حکومت اسلامی، دست به روشن گری می زند
. دن گسترش اعتراضات اجتماعی بر عليه حکومت اسلامی، ترس و واهمه دارقوچانی و شرکایش از رشد ومحمد 

 .ستيزندچپ و سوسياليست ، شدیدا مدافع سرسخت نئوليبراليسم نيز هستند این که از سوی دیگر، به دليل
 می بيند که جنبش دانشجویی دوران انزوا و سکوت و تفرقه را پشت سر گذاشته و با بهت زدهقوچانی، 

روزا اکنون دانشجویانی که درباره مارکس، انگلس، لنين، . استراتژی سوسياليستی برای تغيير جامعه می کوشد
 به ابا اتکا در واقع. ؛ با شعارهای چپ و برابری طلبانه و آزادی خواهانه تظاهرات برگزار می کنندقلم می زنند... و

، آزادی و برابری  جامعه هستند که در آن برقراری جامعه نوینی یعنی سوسياليسم، خواهان،علم رهایی انسان
 معنای واقعی برابری زن و مرد به.  ملی تامين گرددفردی و اجتماعی در همه عرصه های اقتصادی، جنسی و

مله زندان و شکنجه و اعدام قوانين غيرانسانی از ج. دد و زیبایی برای کودکان فراهم شودنيای شا. برقرار شود
طبقه .  آخرین دستاوردهای علمی و تکنولوژیکی برای رفاه و آسایش و امنيت جامعه به کار گرفته شود.دلغو گرد
تشکل و متحد و آگاهی که در پيشاپيش جنبش های حق طلب و برابری طلب هم چون جنبش زنان و کارگر م

تغييرات اقتصادی، جنبش دانشجویی و جنبش های عدالت خواه و آزادی خواه حرکت می کند پایه و اساس این 
  .به وجود می آورد را با اتکا به روابط و مناسبات شورایی سياسی، اجتماعی و فرهنگی

 آزادی خواه و برابری د وعه متانجام جواب روشن و صریح فعالين فرهنگی، دانشجویی، اجتماعی و سياسیرس
 این است وابسته به جناح های حکومت اسلامی، سياسی - به قوچانی ها و تيم  های رنگارنگ امنيتی طلب
  :که
  

  ام  توده   دست  هم من
   زنجير را  آند گسستن  می  توطئه  آه  دم تا آن
  خندد  می   زیر لب  آه  دم تا آن
  زند  می   غنج دلش
  .آند  می   پرتاب  دهن  جادوگر آب  ریش و به

  
    ندارم اما برادری

    ام  نداشته  دست  از آن  برادری  گاه هيچ
  ؛» آری« بگوید  آه

   بگوید و  آری  طاعون  به  آه ناآسی
 . را بپذیرد اش  آسوده  نان

   )احمد شاملو(
  

 ٢٠٠٨ ژانویه پنجم - ١٣٨٦ بهمن هفدهم


